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 آدمکــشی برای 
یک میلیون تومان!

رازگشایی از قتل مرد جوان که قربانی کینه همکارش شده بود، موضوع پرونده جنایی است 

که این هفته روایتگر آن بودیم. 

همیشــه  مثــل 
بعــد از پایــان کار از 

اداره ویــژه قتــل خارج 
شــدم تا به خانــه بروم که 

وســط راه تلفن کشیک قتل 
بــه صــدا در آمد. آن طــرف خط 

کلانتــری شــمال شــهر از قتــل  افســر 
نگهبان یک خانه ویلایی خبر داد. ســریع 

آدرس را گرفتــم و بــا روشــن کــردن چــراغ گردان 
بــه ســمت محل جنایــت حرکــت کــردم. ترافیک عصر 

یک روز پاییزی زیاد بود و به همین دلیل بخشــی از مســیر را 
وارد خط ویژه شدم و ۴۰ دقیقه بعد به محل جنایت رسیدم. محل 

نسبتا خلوت بود‌. نور چراغ دو خودروی کلانتری، محل را روشن کرده 
بــود. تا برســم ماموران نوار زرد رنگ بررســی صحنه جــرم را اطراف خانه 

ویلایــی کشــیده 
محــل  بودنــد. 
جنایت خانــه‌ای ۷۰۰ 
افســر  بــود.  متــری 
کلانتری به اســتقبالم 
جنــاب  گفــت:  و  آمــد 
ســروان! نگهبــان خانــه 
در اتــاق ســرایداری داخل 
حیــاط به قتل رســیده و اهالی 
خانــه بــه مســافرت خارج کشــور 
رفته‌اند و کســی داخل خانه حضور 

ندارد.
وارد اتاقک نگهبانی شــدم و پســر 
جوانی را دیدم که با ســر و صورتی 
غــرق خون و بدنی کبود روی زمین افتاده 
بود. هم‌زمان پزشــکی قانونی هم رسید 
و مشــغول بررســی جســد شــد و تیــم 
نمونه‌بــرداری  بــه  هویــت  تشــخیص 
کامل به‌هم ریخته  مشغول شــدند. اتاقک 
بود که نشــان مــی‌داد مقتول با قاتل یا قاتلان 

درگیر شده است.
گزارش  از افسر کلانتری پرسیدم چه کسی قتل را 
کــرده که گفت پیرمرد همســایه موضوع را اطلاع 

داده است. 
او را صــدا کردم و خواســتم بگویــد چه دیده 
که گفت: چند ســاعت قبل از خانه همســایه 
صــدای درگیــری آمد. ابتــدا توجهی نکــردم چرا 
که می‌دانســتم آنها خارج هستند. از خانه بیرون 
رفتم و ســه ســاعت بعد که برگشــتم متوجه شدم 
در خانه همســایه باز اســت‌. به ماجرا مشــکوک و 
وارد خانــه شــدم کــه در اتاقــک ســرایداری بــا 

جسد پسر جوان روبه‌رو شدم.
پزشــک قانونی پــس از معاینه جســد اعلام 

اطــراف خانــه  را 
کشــیده  ویلایــی 
بودند. محل جنایت 
متــری   ۷۰۰ خانــه‌ای 
کلانتری به  بود. افسر 
اســتقبالم آمــد و گفــت: 
جناب ســروان! نگهبان 
اتــاق ســرایداری  خانــه در 
داخــل حیــاط بــه قتل رســیده 
و اهالی خانه به مســافرت خارج 
کشــور رفته‌اند و کســی داخل خانه 

حضور ندارد.
وارد اتاقک نگهبانی شــدم و پســر 
جوانی را دیدم که با ســر و صورتی 
غــرق خون و بدنی کبود روی زمین افتاده 
بود. هم‌زمان پزشــکی قانونی هم رسید 
و مشــغول بررســی جســد شــد و تیــم 
نمونه‌بــرداری  بــه  هویــت  تشــخیص 
کامــل به‌هــم ریخته  مشــغول شــد. اتاقــک 
بود که نشــان مــی‌داد مقتول با قاتل یا قاتلان 

درگیر شده است.
گزارش  از افسر کلانتری پرسیدم چه کسی قتل را 
کــرده که گفت پیرمرد همســایه موضوع را اطلاع 

داده است. 
او را صــدا کردم و خواســتم بگویــد چه دیده 
که گفت: چند ســاعت قبل از خانه همســایه 
صــدای درگیــری آمد. ابتــدا توجهی نکــردم چرا 
که می‌دانســتم آنها خارج هستند. از خانه بیرون 
رفتم و ســه ســاعت بعد که برگشــتم متوجه شدم 
در خانه همســایه باز اســت‌. به ماجرا مشــکوک و 
وارد خانــه شــدم کــه در اتاقــک ســرایداری بــا 

جسد پسر جوان روبه‌رو شدم.
پزشــک قانونی پــس از معاینه جســد اعلام 

کرد مقتول ۴ ســاعت قبل به قتل رســیده و علت اصلی مرگ ضربات 
مرگبــار به ســر اســت. بعد از انجــام تحقیقــات اولیه بازپــرس جنایی 

دستور انتقال جسد را داد.
بــا پرس و جو از اهالی محل و پیرمرد همســایه متوجه شــدم مقتول 
کارگــر یــک کارگاه کفاشــی در بــازار تهــران اســت و عصرهــا بــه عنــوان 
سرایدار به این خانه می‌آید. صبح وقتی به اداره رفتم آدرس کفاشی 
کــردم و راهی آنجا شــدم. همــه کارگرانش عادی رفتــار کردند  را پیــدا 
کارگاه وقتــی فهمیــد رســول بــه قتــل رســیده از ناراحتــی   و صاحــب 

شوکه شد.
کارگران ســؤال و جواب کردم اما مورد مشــکوکی آنجا ندیدم. چند  از 
روز بعــد تصاویر دوربین‌های اطراف محل جنایت به دســتم رســید. 
همــه چیــز عادی بود، اما دوربین بانک ســر کوچه نشــان می‌داد که 
مردی مشــکوک در حال کشیک دادن اســت. تصویر را که زوم کردم 
متوجــه شــدم چهــره‌اش برایــم بســیار آشناســت، خیلی فکــر کردم و 

کارگران کفاشی است. متوجه شدم مرد جلوی بانک، یکی از 
کفاشــی را بــا دســتور قضایــی  کارگــر  ســریع بــه آنجــا رفتــم و هاشــم، 

بازداشت و پسر جوان راهی بازداشتگاه شد.
صبح فردا پســر جوان روبه‌رویم نشســت، آرام بود و منکر قتل شد. از 

کرد. که باز انکار  او خواستم واقعیت را بگوید 
تصاویــر دوربیــن را نشــانش دادم که ادعــا کرد همــه می‌دانند من با 

مقتول دوست هستم و به خانه او رفت و آمد دارم.
گفتــم ولــی این تصاویر چند ســاعت قبل از قتل ضبط شــده و تو روز 
کت شد و نگاهش را به  جنایت آنجا بودی، دلیلش را به من بگو، سا

موزاییک کف اتاق انداخت.
بعــد از دقایقی ســکوت گفت: نباید اینجوری می‌شــد، قــرار بود فقط 

یک گوشمالی ساده باشد.
از او خواســتم تمــام واقعیــت را بگوید که ادعا کرد: مــن کارگر قدیمی 
کفاشــی هســتم و مقتــول چنــد مــاه بــود کــه بــه آنجــا امده بــود. من 
هوایــش را داشــتم و در کار کمکــش می‌کــردم، بعــد از مدتــی متوجه 
شــدم او زیــرآب مــن را پیــش صاحبــکارم می‌زنــد و از مــن بدگویــی 

می‌کند.
خیلــی حالــم گرفتــه شــد و از او کینــه بــه دل گرفتــم. بعــد از چند روز 
کلنجار رفتن، تصمیم گرفتم او را گوشمالی بدهم تا دیگر از این کارها 
نکنــد و دلم خنک شــود. موضوع را با دوســتم مطــرح کردم که گفت 

که در ازای پول گوشمالی‌اش می‌دهند‌. دو نفر را می‌شناسد 
بــا آنهــا تمــاس گرفتم و قرار شــد نفــری یک میلیــون بگیرند و رســول 
را کتــک بزننــد. منتظــر فرصت بودم کــه متوجه شــدم صاحب ملک 
ســفر خارجی رفته و نیســت. به همراه دو شــرخر قلدر ســراغ رســول 
 رفتیم و آن دو نفر وارد اتاقک شدند که بعد از چند دقیقه سر و صدا 

زیاد شد. 
ترســیدم و وارد شــدم کــه دیدم آنها دارند پســر جــوان را در حد مرگ 
کت باش و برو بیرون.  کتــک می‌زننــد، اعتراض کردم که گفتند تو ســا
رفتم بیرون و چند دقیقه بعد دوباره داخل رفتم که رســول بی‌جان 
گر حرفــی بزنم من  کــف اتــاق افتــاده بود. اعتــراض کــردم که گفتنــد ا
را هم مثل رســول می‌کشــند‌. ‌ترســیده بــودم. آن دو نفــر یک میلیون 
گرفتند و موبایل مقتول را هم ســرقت و فرار کردند. من نمی‌دانســتم 

یه گوشمالی ساده به قتل ختم می‌شود.
اظهارات پســر جوان را گرفتم و بازپرس دستور داد دو قاتل اجاره‌ای 
را دستگیر کنم. سریع دو مرد جوان را در یکی از استان‌های جنوبی 

کردم و شبانه سراغ‌شان رفتم و دستگیر شدند. پیدا 
دو روز بعــد بازجویــی از آنها را آغاز کردم. عامــل اصلی جنایت گفت: 
وقتی ســفارش گوشــمالی را گرفتیم، نصف پول را پسر جوان داد و ما 
به خانه ویلایی رفتیم. مقتول خیلی مقاومت کرد و با ما درگیر شــد. 
حین درگیری فحش ناموسی داد که ما کنترل خود را از دست دادیم 
و آن‌قدر کتکش زدیم که جانش را از دست داد. خودمان هم اولش 
ترســیدیم اما با ســرقت گوشــی و صحنه‌ســازی می‌خواســتیم نشــان 
دهیم که مقتول بر ســر مســائل ناموســی و تســویه حســاب شخصی 
کشته شده است. بعد از قتل به یک استان جنوبی رفتیم تا آب‌ها از 

آسیاب بیفتد اما یک ماه بعد لو رفتیم. 
هــر ســه متهــم را که بــرای بازســازی صحنه جنایــت به خانــه ویلایی 
بــردم، برایــم ایــن حجــم از قســاوت در قتــل بــه خاطــر یــک میلیون 

تومان پول قابل باور نبود.

کرد مقتول ۴ ســاعت قبل به قتل رســیده و علت اصلی مرگ ضربات 
مرگبار به ســر اســت. بعــد از انجام تحقیقــات اولیه، بازپــرس جنایی 

دستور انتقال جسد را داد.
بــا پرس و جو از اهالی محل و پیرمرد همســایه متوجه شــدم مقتول 
کارگــر یــک کارگاه کفاشــی در بــازار تهــران اســت و عصرهــا بــه عنــوان 
سرایدار به این خانه می‌آید. صبح وقتی به اداره رفتم آدرس کفاشی 
کــردم و راهی آنجا شــدم. همــه کارگرانش عادی رفتــار کردند  را پیــدا 
کارگاه وقتــی فهمیــد رســول بــه قتــل رســیده از ناراحتــی   و صاحــب 

شوکه شد.
کارگران ســؤال و جواب کردم اما مورد مشــکوکی آنجا ندیدم. چند  از 
روز بعــد تصاویر دوربین‌های اطراف محل جنایت به دســتم رســید. 
همــه چیــز عادی بود، اما دوربین بانک ســر کوچه نشــان می‌داد که 
مردی مشــکوک در حال کشیک دادن اســت. تصویر را که زوم کردم 
متوجــه شــدم چهــره‌اش برایــم بســیار آشناســت، خیلی فکــر کردم و 

کارگران کفاشی است. متوجه شدم مرد جلوی بانک، یکی از 
کفاشــی را بــا دســتور قضایــی  کارگــر  ســریع بــه آنجــا رفتــم و هاشــم، 

بازداشت و پسر جوان راهی بازداشتگاه شد.
صبح فردا پســر جوان روبه‌رویم نشســت، آرام بود و منکر قتل شد. از 

کرد. که باز انکار  او خواستم واقعیت را بگوید 
تصاویــر دوربیــن را نشــانش دادم که ادعــا کرد همــه می‌دانند من با 

مقتول دوست هستم و به خانه او رفت و آمد دارم.
گفتم: ولی این تصاویر چند ســاعت قبل از قتل ضبط شــده و تو روز 
کت شد و نگاهش را به  جنایت آنجا بودی، دلیلش را به من بگو. سا

موزاییک کف اتاق انداخت.
بعــد از دقایقی ســکوت گفت: نباید اینجوری می‌شــد، قــرار بود فقط 

یک گوشمالی ساده باشد.
از او خواســتم تمــام واقعیــت را بگوید که ادعا کرد: مــن کارگر قدیمی 
کفاشــی هســتم و مقتــول چنــد مــاه بــود کــه بــه آنجــا امده بــود. من 
هوایــش را داشــتم و در کار کمکش می‌کردم امــا بعد از مدتی متوجه 
شــدم او زیــرآب مــن را پیــش صاحبــکارم می‌زنــد و از مــن بدگویــی 

می‌کند.
خیلــی حالــم گرفتــه شــد و از او کینــه بــه دل گرفتــم. بعــد از چند روز 
کلنجار رفتن، تصمیم گرفتم او را گوشمالی بدهم تا دیگر از این کارها 
نکنــد و دلم خنک شــود. موضوع را با دوســتم مطــرح کردم که گفت 

که در ازای پول گوشمالی‌اش می‌دهند‌. دو نفر را می‌شناسد 
بــا آنهــا تمــاس گرفتم و قرار شــد نفــری یک میلیــون بگیرند و رســول 
را کتــک بزننــد. منتظــر فرصت بودم کــه متوجه شــدم صاحب ملک 
ســفر خارجی رفته و نیســت. به همراه دو شــرخر قلدر ســراغ رســول 
 رفتیم و آن دو نفر وارد اتاقک شدند که بعد از چند دقیقه سر و صدا 

زیاد شد. 
ترســیدم و وارد شــدم کــه دیدم آنها دارند پســر جــوان را در حد مرگ 
کت باش و برو بیرون.  کتــک می‌زننــد، اعتراض کردم که گفتند تو ســا
رفتم بیرون و چند دقیقه بعد دوباره داخل رفتم که رســول بی‌جان 
گر حرفــی بزنم من  کــف اتــاق افتــاده بود. اعتــراض کــردم که گفتنــد ا
را هم مثل رســول می‌کشــند‌. ‌ترســیده بــودم. آن دو نفــر یک میلیون 
گرفتند و موبایل مقتول را هم ســرقت و فرار کردند. من نمی‌دانســتم 

گوشمالی ساده به قتل ختم می‌شود.
اظهارات پســر جوان را گرفتم و بازپرس دستور داد دو قاتل اجاره‌ای 
را دستگیر کنم. سریع دو مرد جوان را در یکی از استان‌های جنوبی 

کردم و شبانه سراغ‌شان رفتم و دستگیر شدند. پیدا 
دو روز بعــد بازجویــی از آنها را آغاز کردم. عامــل اصلی جنایت گفت: 
وقتی ســفارش گوشــمالی را گرفتیم، نصف پول را پسر جوان داد و ما 
به خانه ویلایی رفتیم. مقتول خیلی مقاومت کرد و با ما درگیر شــد. 
حین درگیری فحش ناموسی داد که ما کنترل خود را از دست دادیم 
و آن‌قدر کتکش زدیم که جانش را از دست داد. خودمان هم اولش 
ترســیدیم اما با ســرقت گوشــی و صحنه‌ســازی می‌خواســتیم نشــان 
دهیم که مقتول بر ســر مســائل ناموســی و تســویه حســاب شخصی 
کشته شده است. بعد از قتل به یک استان جنوبی رفتیم تا آب‌ها از 

آسیاب بیفتد اما یک ماه بعد لو رفتیم. 
هــر ســه متهــم را که بــرای بازســازی صحنه جنایــت به خانــه ویلایی 
بــردم، برایــم ایــن حجــم از قســاوت در قتــل بــه خاطــر یــک میلیون 

تومان پول قابل باور نبود.
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